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ايىامـع روايات كه از ديربـاز در جـوسط روسنت تـو١اسـت.ا هم داراز جمله «سـنـت» ر
جعيتد.مرار دارمان:ها قرد در همه زى و تدوين شده است،در اختيار مخاطبان خودآورگر
دهآن و سنت است.در اينجا در محدوابطه قرده رايات بخشى از مبحث گستراى روآن برقر

ديت ديگر در ايندازيم.محدوايات» به اين بخش مى:پـرآن در فهم و ارزيابى رو«نقش قر
ست كه مباحث اساسى در ارزيابىل فقهى آن است.اين صبغه از آن رومقاله صبغه اصو

ل فقه و بـاضيح آن نيست،در اصـوصت توايات،به دلايل تاريخى كه اينجـا فـرو فهم رو
نفته است.البته ممكن است همچوت گرعى صوراعد استنباط احكام شره تدوين قوانگيز
صياتا با تعديل:هاى متناسب با خصول فقه،مطالب اين بحث رى ديگر از مباحث اصوبسيار
اى مثـاله:ها هم تطبيق دهيم.بـرف اسلامى،بر هر يـك از آن حـوزه:هاى ديگر معـارحوز

ا تطبيق كنيم.ه كلام،مطالب ردن حوزمتناسب با معيار عقلى و قطعى بو
ش وايت در سه محور به كـاواى فهم و ارزيابى يـك روليان اماميه بـرفقيهان و اصـو

ضها در باب تعارح اين محور.طر٢ند:صدور،دلالت،جهت صدوردازنظر مى:پراظهار
مايات است نشان مى:دهد بايد محور چهارض روط به تعارادله كه عمده بلكه همه آن مربو

ضعىم،به لحاظ اين كه مـود.در حقيقت محور چهـارا هم افـزوض رضع تعاريعنى:مـو
د.اما لحاظ نكته اى مهـم وار گيرض آنها قراند در عراى سه محور ديگر است،نمى توبر

ارض سه محور ديگر قـرا در عرم رل،يعنى حجيت،محور چـهـاراساسى در دانش اصـو
ا بايد در مباحثض بين ادله رستى،گفته:اند كه مسأله تعارلى:ها،به درخى اصومى:دهد.بر
٣عى است.دن«حجت»بر حكم شرا نتيجه بحث در اين مسأله بدست آورد؛زيرحجت آور

اى اينكهتيب ذكر شده چنين گفت:برق به تران در تبيين چهار محور فواين مى:توبنابر
ا به نحو معتبر«حجت»اثبات كند،بايد از چهار جانب استحكامعى رايت حكم شريك رو

 وًاّايات كبرويد.مباحثى كه در سند روثابت شو(ع)مل:اين كه صدور آن از معصويابد:او
د متكفل اين بخش است.اية الحديث مى:شوجال و درل فقه،ر در دانش:هاى اصوًاّصغروي

دد.مباحث الفاظ و بخش:هاى عمده:اى ازعى ثابت گرم:اين كه دلالت آن بر حكم شردو
د حكم بهم:اين كه ثابت شـود.سودازل فقه،به اين مباحث مى:پرمباحث حجج در اصـو

ن آمده به جهت بيان حكم كـلـىفق بيروايت كه از دو جانب گذشتـه مـودست آمده از رو
متى يا تقيه اى است.اين حكمى حكوًمان:ها و:مكان:هاست نه اينكه مثلااى همه زعى برشر
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 عكس العملى بهًفاايات صـرخى روفته كه برار گرلى:ها قرجه اصـود توجهت از آن دو مور
 (ع)م،معصوًعى نيست.مثلاه بيان حكم كلى شرمان صدور است و به انگيزد در زجوايط موشر

ه مى:دهدد،اجازايط عدم تحمل مذاهب مختلw به سر مى:براى حفظ جان كسى كه در شربر
ض نداشته باشد،ياايت معارم:اين كه روعايت نكند.چهارا رايط صحت نماز رخى شربر

د.جيح داده شوض ترى معتبر بر آن معاراگر داشته باشد،به نحو
جهد توق الذكر مـورايات،در دو محور از چهار محـور فـوآن در ارزيابى رونقش قـر

ض.جيح،هنگام تعارم:محور ترل:محور صدور.دوده است.اول فقه بودانشمندان اصو
ض ادله دنبال شده است.م در باب تعاراحد و محور دول در بحث حجيت خبر ومحور او

احدآن و حجيت خبر و.قر١
آنى در اثبات ول فقه به ادله قـراحد در اصوى از مباحث حجيت خبـر وحجم بسيـار

ايات،ازد كه بدانيم بيشتر رود.اين مطلب از آن رو اهميت دارنفى حجيت آن اختصاص دار
ايتان ارزيابى كلى صدور روسيده است.از اين ادله مى:تواحد» به دست ما رطريق «خبر و

د.ا به دست آورر

ÊÚł Ó¡UÓ≈«٤:احد آيه نبأ استاى مثال،يكى از ادله پر بحث در حجيت خبر وبرÔrÚ
 ÓÝUoÏ

ÐMÓ³ÓSÌ
 Ó²Ó³ÓO]MÔ«u«احد،يك معيار مهمض اثبات دلالت آيه بر حجيت خبر و با فر٥)٦:/:٤٩ات،جر(الح
ايت به دست مى:آيد.در صدور رو

احد،آيات ناهى از عمل به ظنى؛همچنين يكى از ادله نفى حجيت خبر واوعدالت ر
�Ê]E≈ه«،مانند اين آي٦است« ]s]¹ ô ÔGÚM! wsÓ�« Ú×ÓoÒý ÓOÚ¾ÎU«)به نظر كسانى كه حجيت)٣٦:/:١٠نس،يو.

تى است كه علم يا اطمينانايات تنها در صورش صدور روند،پذيرل ندارا قبواحد رخبر و
ى است كهد معيارآن اعتماد به ظن نفى شده است.اين خوا در قربه صدور پيدا كنيم؛زير

آن به دست مى:آيد.ايات از قراحد در ارزيابى صدور روان حجيت خبر وبه نظر منكر
آن نقش مهمى در ارزيابـى صـدوراى قرنه اى ديگر،بـرايات نيز به گـود رواما در خو

اخى آنهـا رض» مشهور است و بـرايات عراياتى كه به «روائه شده اسـت.در روايات اررو
آن نفى شده اسـت.ايت مخالw بـا قـر،صدور رو٦ى دانسته:انـداتر اجمالى يا معـنـومتـو

افقد تو،مورًد،اما اين نكته،اجمالاد دارجوايات ولى:ها،در مفاد اين رواختلافاتى بين اصو
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د.ار مى:گيرايات قرآن،معيار ارزيابى صدور روست كه قرا
ده:اند.ديك به هم،تفكيك كرا با تقسيم بندى:هايى نزض رايات عرلى:ها،رواصو

ايتاياتى است كه صدور رول:رودسته او٧يكى از اين تقسيم:بندى:ها چنين است:
افق مـنانيم:«ما لم يـونه:اى از اين دسته مى:خـوا انكار مى:كند.در نـمـوآن رمخالw با قـر

ف است.خرآن نباشد زافق با قر؛هر حديثى كه مو٨ف»خرالحديث فهو ز
آن و اين كه شاهدىافقت آن با قرا به موايتى راياتى است كه عمل به هر روم:رودسته دو

 منًجدتم له شاهـداد عليكم حديث فـوط مى:كند.ماننـد:«اذا ورآن داشته باشد منـواز قر
دارگاه حديثى وهر٩لى بـه»؛ فالذى جائكم به او˙و إ(ص)هّل اللسول ره أو من قـوّكتاب الل
نه كسى كهيافتيد بپذيريد و گـر(ص)مل پيامبر اكـراى آن شاهدى از كتاب يا از قـوشد كه بر

لى به آن است.ده اوا آورايت ررو
د:ايات،دو نكته مهم بايد تذكر داده شودر تبيين اين رو

اهد مقرر،طبق ادله و شو(ع)مينايات معصوآن؛روافقت با قراد از مخالفت يا مول:مراو
اآنى رمات و اطلاقات قرآن هستند و بنابر اين ممكن است عمود،مفسر آيات قردر جاى خو
اداند مرآن نمى:توم قـر:از اين رو مخالفت با اطلاق يا عمـو١٠نند يا تقييد كننـد.تخصيص بز

الاى پاسخ به اين سـؤآن چيست؟بـراد از مخالفت با قـرق الذكر نباشد؛پـس مـرايات فورو
آن بهاياتى است كه با قرق،كنار گذاشتن روايات فواد از رولى:ها گفته:اند:مـرخى از اصوبر

آنان بين مفاد قرجه مخالفت داشته باشد،و در نتيجه نتوص من وم يا خصونحو تباين يا عمو
اا روفى،از قبيل حمل عام بر خاص يا حمل مطلق بر مقـيـد رايت مخالw جمع عرو آن رو

ده:اند. طبق اينائه كرض ارايات عـرى از روان تفسير ديگرخى از صاحب:نظـر:بر١١داشت.
ات وعه دستورآنى است كه از مجمـوح عام» قرآن «روافقت با قرنظر،معيار مخالفت و مـو

آن انسان:ها از هـر از ديدگاه قرًمينه:هاى مختلw به دست مى:آيد.مـثـلاديدگاه:هاى آن در ز
اين،اگرليت:ها يكسان هستند.بنابرش انسانى و مسئونگى كه باشند،در آفرينش و ارزاد و رنژ

آن بايد كنار گذاشتهد،طبق ارزيابى قرادى ديگر دلالت كرادى يا پستى نژى نژترايتى بر بررو
افقت بااى جمع بين دو تفسير ياد شده در مخالفت و مـوسد مانعى بـر:به نظر مى:ر١٢د.شو
صم و خصوا هم چنان كه مخالفت به نحو تباين و به نحو عمود نداشته باشد،زيرجوآن،وقر

ف كلىد، مخالفت با معـارب مى:شوآن،مخالفت محسوجه با جمله اى خاص از قـرمن و
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اين،بايد نظر اخيردد. بنابرآن هم مخالفت تلقى مى:گرى با جهان بينى قرگارآنى و يا ناسازقر
د نه اينكه نافى نظر قبل باشد.افقت تلقى كرسعه معنايى مخالفت و موا تور

اياتد:در رود دارجوايات وافقت و تعابير مشابهى كه در روم:نسبت مخالفت،مودو
آن»،«يك ياآن»،«تصديق قرآن»،«عدم مخالفت با قرافقت با قرن «موى همچوق تعابيرفو

ند،يا همه بهتى دارها با يكديگر تفـاو:آيا اين تعبير١٣فته اسـت.آن» به كار ردو شاهد از قر
 يكى از آنها نقـلًض كه قبـلاايات عرلى:هـا از روند؟تقسيم بندى اصـوه داريك معنا اشـار

شد،بر اساس همين تعابير است.
ل:آنها كه دلالتا به اين دو دسته تقسيم مى:كند:اوض رايات عرروه) (رىشيخ انصار

آن مى:كند.بر كنار گذاشتن خبر مخالw با قر
١٤آن نيست.افق با قرى مى:كند كه موم: آنها كه دلالت بر كنار گذاشتن خبردو

اياتى كه مى:گويد خبر مخالwل:روده است:اوائه كرى ار تقسيم ديگره)(رشهيد صدر
افقت باط به موا منـواياتى كه عمل به اخبـار رم:رو:دو١٥آن كريم صادر نشده اسـت.با قر

اياتى كه حجيت خبر مخالـw بـام:رو:سو١٦آن بر آن مى:كنـد.دن شاهدى از قـرآن و بوقر
١٧افق مى:كند.فتن خبر موا نفى و امر به پذيرآن رقر

ق همگى بر يك محـورد كه تعابيـر فـوض چنين به نظـر مـى:آورايات عـردقت در رو
افقت و عدم مخالفت يكى است.چنانكـهاد از مواين مرند.بنابراصلى معنايى دور مـى:ز

ايتى درتيب هر روآن است.به اين ترافقت قرآن همان مودن يك يا دو شاهد از قراد از بومر
خىافق است يا مخالw.دقت در سـخـن بـرج نيست يا مـوآن از دو حال خاربا قـرمقايسـه 

ضايات عر بر اساس تعابير مختلw ياد شده،در ابتداى سخن به تقسيم رولى:ها كهاصو
١٨ده:اند.ا تأييد كرحدت معنايى ر همين وًداخته:اند نيز نشان مى:دهد كه نهايتاپر

د:ا ثابت كران اين ادعا رع نكات زير مى:توجه به مجموبه هر حال،با تو
افقت،مخالفت از عدم موًفاافقت و مخالفت همين است.عرفى از مول:تفاهم عراو

١٩د.اده مى:شوافقت ارو از عدم مخالفت،مو

آن در مقابل هـمافقت و مخالفت با قـرض،موايات عرايـت از روم:در چندين رودو
ا بگيريد و هر چه با آن مخالw استافق است آن رآن موآمده است؛از جمله:«هر چه با قر

٢٠ها كنيد».ر
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سد تأمل كنيد.انيم:«در آنچه از ما به شما مـى:رفى مى:خوايات عرم:در يكى از روسو
دانيد و اگر بر شما مشتبهگرا برافق نيافتيـد آن رگيريد و اگر موآن يافتيد برافق با قرا مواگر آن ر

جه تأييد اين است كـهق الذكر است.وايت نيز مؤيد مدعاى فو ايـن رو٢١قw كنيد».شد تو
ا بيان مى:كند.اين سياق،اگر دليل نباشد،ض:«اشتباه امر»:رافقت و عدم آن،فرض موپس از فر

ا كهافق نيست؛ چـرآن است،يا موافق با قرحداقل،مؤيدى است بر اين كه هر حديثى يا مـو
كار باشد،تعبيرمى هم دراقعى سوض وتى كه فردد،در صورافقت يا عدم آن نگراز مواگر احر

ازض ظاهر شده است:احرايت سه فربه «اشتباه» مناسب نمى:نمايد.به ديگر سخن،در رو
افقت است.افقت،و اشتباه بين اين دو؛پس مخالفت همان عدم مواز عدم موافقت،احرمو

آن بر حديثىانيم:«اگر يك يا دو شاهد از قرفى مى:خوايات عرخى از روم:در برچهار
ه اشارًاآن،ظاهرد يك يا دو شاهد از قرجو:و٢٢نه نپذيريد».ا بپذيريد،و گريافتيد آن حديث ر

ى كه درايات ديگر:در روًلاّا؛اوايات ديگر آمده است.زيرد كه در روافقت داربه همان مو
افقت وده است،فقط،همان مـوآن بوجه به قرش احاديث با تـواى پذيرمقام بيان معيار بـر

ايات از آنده باشد و در آن روى هم بومخالفت آمده است و بعيد مى:نمايد كه معيار ديگر
سيد.درفى به اين نتيجه رايات عرايت از روان با مقايسه دو رو:مى:توًساكت باشد؛و ثانيا

افق»،و بـارافق و عدم موايت يك قضيه با احكام يكسان،يك بار با تعبيـر «مـواين دو رو
ايت به نقل از امام محمـدآمده است.هـر دو روَد يك يا دو شاهـد» جوديگر،با تعبيـر «و

اىآن برتى كه يكى دو شاهد از قرسيد،در صورگاه از ما حديثى به شما راست:«هر(ع)باقر
افقا موسيد،اگر آن ر:و «هر چه از ما به شما ر٢٣قw كنيد».نه توا بگيريد و گرآن يافتيد آن ر

قwد كنيد و اگر بر شما مشتبـه شـد تـوا رافق نيافتيـد آن رگيريد و اگر مـوآن يافتيـد بـربا قر
دايت بدانيم،باز هم مشخص مى:شـواقع يك روا هم،در وايت ر:اگر اين دو رو٢٤كنيد».

تى نگذاشتـه:انـد.در ايـنق الذكر تفـاوايت،بين دو معنـاى فـواويان مختلـw ايـن روكه ر
دى بر مدعاى ياد شده اقامه شده است.ّت،حداقل،مؤيصور

ضجيح در اخبار متعارآن و تر.قر٢
هلى:ها،به ويـژى اصوآن،از سـواسطه قـرض به وفين تـعـارجيح يكى از طـره تـردربار

فته است.اين مباحثت گر جامعى صورًدمند و نسبتاه،مباحث سوّلى:هاى متأخر إمامياصو
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د شده است.كاسـتـى:هـا وارض اخبـار ود تعاراياتى اسـت كـه در مـور بر محـور روًغالبـا
للى:ها در حاصل مدلواى اصوايات باعث اختلاف آرمشكلات سندى و دلالى در اين رو

٢٥ى از آنها شده است.معتبر

ده:اند:اخبار تخيير،اخبـارا بر سه دسته تقسيم كـرض رط به تعارايات مربـوخى روبر
٢٦قw.جيح و اخبار توتر

د.درض عمل كران به هر كدام از دو خبر متعـارل اين است كه مى:تول دسته اومدلو
ض]كه از باب تسليـمايت متعـارانيم:«به هر كـدام [از دو رونه اى از اين دسته ميخـونمو

٢٧ستى است».عمل كنى كار در

آن كه بر اساس آن يكى از دوافقت با قرجحاتى است،از جمله موم مرل دسته دومدلو
قتىنه اى از اين دسته چنين آمده است:«ود.در نموى مقدم مى:شوض بر ديگرايت متعاررو

آن مقايسه كنيد؛پس هرا با قـرسيده آن دو رع]به شما رضوت[در يك مودو حديث متفـاو
٢٨د كنيد».ا را بپذيريد و هر كدام مخالw است آن رافق است آن رآن موكدام با قر

نه:اى از اينض است.در نموف تعارم باز ايستادن از عمل به هر دو طرل دسته سومدلو
د،پاسخ اين است: «هر آنچهسش مى:شوض پراجهه با اخبار متعاراه كار در موقتى از ردسته،و

٢٩د كنيد».ها كنيد] و به ما را نمى:دانيد[رم شويد و آنچه رل ماست به آن ملتزا كه دانستيد قور

اياتى كه:روًلاّجيح نيامده است؛اما،اوايات ترآن در همـه روافقت با قرجيح به موتر
:آمدنً ثانيا٣٠د است.د از جهت سند و دلالت قابل بحث و بلكه را ندارآن رجيح به قرتر
فتن اصلاى پذيرنه اى از آن ياد شد،برايات كه نموخى روآن،در برافقت با قرجيح به موتر
آن دلالتجيح به قـرايات فاقد ترا حداكثـر،روآن كافى است؛زيـرافقت با قرجيح به مـوتر

جيح بهد ترجوتى در مقابل دلالت بيانى و لفظى بر ود.دلالت سكوتى بر نفى آن دارسكو
اهد داشت.مت نخوآن،تاب مقاوقر

آن،دو مبحث ديگر در تكميل آن باقىافقت با قراسطه موجيح به وپس از اثبات اصل تر
جيحقعيت ترم:مومقابل آن مخالفت،در اينجا چيست؟دوافقت واد از مول:مراست:او

دنه است.در مورض اخبار چگوجحات در باب تعارآن نسبت به ساير مـرافقت با قربه مو
د.جا بود،حجيت خبر مخالw پا برض نبواد باشد كه اگر حالت تعارل؛بايد معنايى مراو

ه دليل مبتـلا بًفاض،صرآن،در بحث تعـارض بر اين است كه خبر مخالw بـا قـرا،فرزير
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عاين بايد مخالفتى از آن نوافق است كه از حجيت مى:افتد.بنابرض با خبر موشدن به تعار
ًع مخالفتى كه اسـاسـاآن،نداشته باشد.آن نـود،با قر مانع حجيت خبر مى:شـوًكه اساسـا

احد»آن و حجيت خبر ود همان معنايى است كه در مبحث قبل«قرمانع از حجيت مى:شو
لى:ها  معناىاند همان معنا باشد.اصوضيح داده شد.معناى مخالفت در اينجا نمى:توتو

فى قابلده:اند،از جمله اين كه با جمع عـرى حمل كرا در اينجا به معانى ديگـرمخالفت ر
م در آيه اى مخالw باشد.مخالفـت بـافع و حل باشد؛مانند:اين كه با اطلاق يـا عـمـور

د.غايةفى حمل مطلق بر قيد يا عام بر خاص حل كران با جمع عرا مى:توم راطلاق و عمو
آن،به جاى اين جمعجيح به قـرض پيش آمده است،طبق ادله ترن تعارالامر در اينجا چو

ًضاض با آن،كه فرايت معار كنار مى:گذاريم و به روًا كلاايت رايت و آيه،روفى بين روعر
و يا معنايى اعم؛كه شامل معناى مخالفت،در مبحث٣١آن است عمل مى:كنيم.افق با قرمو

٣٢د.احد و معناى اخير،هر دو مى:شوحجيت خبر و

ض،جحات باب تعارآن،در ميان ساير مرافقت با قرجيح مـوقعيت ترد مواما در مور
تر به نظـرارلى استوجه به ادله اصوسخن بسيار است.يك نظر كه هم ساده:تر و هم بـا تـو

ايتـىآن است.اين نظر بر اسـاس روافقت با قـرتبه نخست از آن مـومى:آيد اين است كـه ر
آن داده است.در بخشىض به قرايت متعارجيح دو روا در ترتبه نخست راست كه در آن ر

گاه دو حديث مختلwانيم:«هرمى:خو٣٣ا قابل اعتماد دانسته:اند.ايت كه سند آن راز اين رو
گيريد و هر كدام مخالwد برافق بوآن موآن بسنجيد،هر كدام با قرا با قرسيد آنها ربه شما ر

ايتد دو رواين،در مـور.بنابـر٣٤آن نيافتـيـد…»ا در قرد اختـلاف رد نپذيريـد،اگـر مـوربو
دفته مى:شوافق پذيرايت مود؛روآن نگاه مى:شوافقت با قرض،ابتدا به مخالفت و مومتعار
سيم،نوبت بـهانيم به نتيجه بـراه نتود.اگر از اين رايت مخالw كنار گذاشته مـى:شـوو رو

٣٥سيد.اهد راه ديگر خوجيح از رتر

آن،همايات بايد گفت قـرآن در فهم و ارزيابـى روه نقش قردر يك جمع:بندى دربـار
اياتن روايات،در ارزيابى مضمواى اثبات و نفى اصل صدور روى است برچنان كه معيار

ايتجيح يكى از دو رولى:ها ترخى از اصود.برل و اساسى دارض نقش اونيز،به هنگام تعار
نى»جحات مـضـمـوآن،در شمار «مـرافقت و مخـالـفـت بـا قـرا بر اساس مـوض رمتـعـار

٣٧دانند.جحات سندى باز مى:گر به مرًا نهايتاجحات رخى ديگر همه مر:البته بر٣٦ده:اند.آور
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/امى»آن در استنـبـاط احـكـام«صـر .ن.ك:جايـگـاه قـر١

،به بعد.٢٩٠
ل،ائد الاصـو؛فـو٨٠ /:٬٤و٥٩٩:/ ١ل،ائدالاصـو .فـر٢

.٧٧٩ /:٤«تقرير الكاظمى»،
.٢٠٩ /:٤ ـ ٣ل الفقه«مظفر»، .اصو٣
 بـه بـعـد؛كـفـايـة٧١ /ل«ط.ق»ائـد الاصـو .ن.ك:فـر٤

 به بعد؛١٦٤ /:٣ل،ائدالاصو به بعد؛فو٨٣:/ ٢ل،الاصو
/:٢ل، ،به بعد؛مصباح الاصـو١٧٧ /:٢ل،تهذيب الاصـو

 به بعد.٣٤٤ /:٤ل،ث فى الاصو به بعد؛بحو١٥٢
 به بـعـد؛كـفـايـة٧١ /ل،«ط،ق»ائدالاصـو .ن.ك:فـر٥

 به بعد.١١٩ /:٣ل،ائد الاصو؛فو٧٩ و ٥٥ /:٢ل، الاصو
ائــد؛فــو٦٩ و ٦٨ /ل«ط.ق»ائــدالاصـــو .ن.ك:فــر٦

.١٤٩ /:٢ل،؛مصباح الاصو١٦٢ /:٣ل،الاصو
.٢٨١ /:١ار الهداية، به بعد؛انو١٤٩ /:٢ل، .مصباح الاصو٧
.١٠:/ح ٣١٣ /:١ .جامع الاحاديث الشيعة،٨
.١٦:/ح ٣١٤ / .همان٩

 به بعد.٢٧٥ /آن در استنباط احكام .ن.ك:جايگاه قر١٠
.١٥٠ /:٢ل، ؛مصباح الاصو٢٨٢ /:١ار الهداية، .أنو١١
سـىاى بحث و برر.بر٣٣٣ /:٧ل،ث فى الاصـو .بحو١٢

آنه اين نظر و ساير ديدگاه:ها ن.ك:جايگاه قربيشتر دربار
 به بعد.٢٩٥ /بر استنباط احكام

 به بعد.٣٠٨ /:١ .جامع الاحاديث الشيعة،١٣
.٦٩ /ل،«ط.ق»ائد الاصو .فر١٤
.٣١٥ /:٧ل، ث فى الاصو .بحو١٥
.٣١٨ / .همان١٦
.٣٢٤ /.همان١٧
ار الهداية، به بعد؛انو١٤٩ /:٢ل، .ن.ك:مصباح الاصو١٨

 به بعد.٣١٥ /:٧ل، ث فى الاصو؛بحو٢٨١ /:١
.٢٨٢ /:١ار الهداية، .ن.ك:انو١٩
افق كتاب:«فمـا و٣١١ /:١ .جامع الاحاديث الشيعة،٢٠

ه».ه و ما خالw كتاب الله فدعوالله فخذو
نا و ما جـائـكـم عـنـا فـانا امـر:«انظـرو٣١٤ / .هـمـان٢١

هوّدافقا فره موا به و ان لم تجدوافقا فخذوآن موه للقرجدتموو

ا عنده».و ان اشتبه الامر عليكم فقفو
جدتم عليـه:«اذا جائكم عنا حديـث فـو٣١٣ / .همـان٢٢

ا عنده».ا به و الا فقفو او شاهدين من كتاب الله فخذوًشاهدا
جدتم عليـه:«اذا جائكم عنا حديـث فـو٣١٤ / .همـان٢٣

ا عنده».الا فقفوا به و او شاهدين من كتاب الله فخذوًشاهدا
هجدتمـونا و ما جائكم عـنـا فـان وا امـر .همان:«انظـرو٢٤

ه و ان اشتبهوّد فرًافقاه موا به و ان لم تجدوافقا فخذوآن موللقر
ا عنده».الامر عليكم فقفو

؛٣٩١:/ ٢ل،.؛كفـايـة الاصـو٤٤٧ /لائدالاصـو .فـر٢٥
ث؛بـحــو٦٥ /:٢سـائــل،؛الـر٤١٨ /:٣ل، مـصـبــاح الاصــو

.٣٤٩ /:٧، لالاصو
.٣٣٧ /:٧ل،ث فى الاصو .بحو٢٦
 .٨:/ح ٩٦٧ /:٤سائل الشيعة، .و٢٧
د عليـكـم:«اذا ور٢٩ح /:٨٤ /:١٨سائل الـشـيـعـة،  .و٢٨

افقهمان على كتاب اللـه فـمـا وضوحديثان مختلفان فـاعـر
ه».وّدما خالw كتاب الله فره وكتاب الله فخذو

:«ما علمتم٣٣ح /:٣٢٢ /:١ .جامع الاحاديث الشيعة،٢٩
ه الينا».وَده فره و ما لم تعلمومولنا فالزانه قو

؛٧٣ ـ٦٥ /:٢ه)»،سائل«الامام الخمينى(ر .ن.ك:الر٣٠
.٤١٤ ـ٤١٢:/ ٣ل،مصباح الاصو

.٤٣٠ /:٣ و ١٥١ /:٢ل، .مصباح الاصو٣١
.٧٩ /:٢ه)»،سائل«الامام الخمينى(ر .الر٣٢
»،ه)(رسائل«الامام الخمينى،الر٤١٥ /:٣ل، .مصباح الاصو٣٣

.٣٥٧ ـ٣٥٠ /:٧ل،ث فى الاصو؛بحو٧٦ /:٢
د«اذا اور٢٦ ح/:٣٢٠ /:١ .جامع الاحاديـث الـشـيـعـة،٣٤

افقها على كتاب الله فما وضوعليكم حديثان مختلفان فاعر
ه،فان لـموّدما خالw كـتـاب الـلـه فـره وكتاب الـلـه فـخـذو

هما فى كتاب الله…».تجدو
؛٨٣ ـ٧٨ /:٢سـائـل، ،الره)(ر .ن.ك:امام خـمـيـنـى٣٥

/:٧ل، ث فى الاصو؛بحو٤١٦ ـ٤١٢ /:٣ل،:مصباح الاصو
 ـ٣٥٧  ٣٥٨.

.٧٧٩ /:٤ل،ائدالاصو .فو٣٦
.٤١٠ /:٣ل، .كفاية الاصو٣٧


